
نگاه آخر

از ۲۳ مردادماه ســال ۱۳۷۸ تا ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۷، هر هفته 
دوشنبه‏شب‏ها حدود ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه برنامه‏ای روی آنتن زنده 
شــبکه ســه می‏رفت که نه‏فقط به آن‏چه در فوتبال کشور می‏گذشت 
می‏پرداخت که تهیه‏کننده و مجری آن، عادل فردوسی‏پور با چراغی 
در دست جســورانه بر گوشــه و کنار و زوایای تاریک فوتبال ایران نور 
می‏تابانــد و مطالبه‏گری می‏کــرد. این روند طی ســال‏های مذکور و 
پیــش از آن‌که مدیــران تلویزیون حضور فردوســی‏پور را در ســازمان 
صداوسیما برنتابند، چنان ادامه داشت که بدون تردید برنامه »۹۰« را 
به یکی از مهم‏ترین برنامه‏های تاریخ صداوسیما تبدیل کرد؛ برنامه‏ای 
که همیشــه صحبت‏های زیادی درخصوص آن وجود داشت و به‏‏رغم 
اینکه چند ســالی از تعطیلی‏اش و خروج فردوســی‏پور از صداوسیما 
می‏گــذرد، ولی بحــث درباره آن همچنــان ادامــه دارد و خیلی‏ها از 
صداوســیما بابت این تصمیم انتقاد می‏کنند. عادل فردوســی‏پور با 
چنین ســابقه درخشــان و چنین جایگاهی در میــان افکار عمومی، 
با تصویری که از خود به‌عنوان کارشناســی خبره، کاربلد و مسلط به 
جزء‌‌به‌جــزء آن‏چه در حوزه تخصصی‏اش می‏گذرد ســاخته بود، از ۵ 
خردادماه ۱۴۰۱ مســیر تــازه‏ای را آغاز کرد که حاصــل آن برنامه‏ای 
به‌نام »فوتبال ۳۶۰« بود. یک اپلیکیشن فوتبالی که توسط تعدادی از 
عوامل قدیم و جدید تیم برنامه »۹۰« که پیش‏تر با عادل فردوسی‏پور 
کار می‏کردنــد، تهیه ‏شــد و این‌روزهــا با ویژه‏برنامــه‏ای تحت عنوان 
»ویژه‏برنامه یورو ۲۰۲۴« میزبان مخاطبانش اســت. ویژه‏برنامه‏ای با 
حضور عادل فردوسی‏پور و محمد بحرانی که به عقیده برخی، نشان 
از فاصله گرفتن عادل فردوســی‏پور از فضایی دارد که روزگاری استاد 
مسلم آن بود. منتقدان این روزهای فردوسی‏پور معتقدند، برنامه‏ساز 
بی‏پروای ســال‏های دور این روزهــا بر مدار میزبانی از ســلبریتی‏ها 
می‏گردد و آن‏چه تولید می‏کند نه شــامل بحث‏هــای فنی و فوتبالی 
و نــه ســاختاری و مدیریتی اســت و تنها می‏توان نوعــی دورهمی و 

خوش‏باشی با ستاره‏ها نامیدش. 

آغازی با فوتبالی‏ها، امتدادی‏ با سلبریتی‏ها  �
عادل فردوســی‏پور »فوتبال ۳۶۰« را از ۵ خردادماه ۱۴۰۱ با حضور 
علی دایی طی ســه قســمت آغاز کرد و از همان قســمت نخست با 
وایرال شــدن تکه‏های متعددی از برنامه‏‏اش در فضای مجازی نشان 
داد که همچنان اســتاد مسلم این حوزه است. چنان‌که حتی برخی 
رســانه‏های نزدیک به او از »بازگشت شکوهمندانه عادل« خبر دادند 
و از ایــن گفتند که فردوســی‏پور و همکارانــش در مجموعه »فوتبال 
۳۶۰« ســراغ فوتبــال ایــران و جهــان خواهند رفــت و متفاوت‏ترین 
محتــوای ممکن را برای مخاطب فوتبال در ایران تولید خواهند کرد. 
آن‏هــا قرار بــود از تحلیل تاکتیک باشــگاه‏های فوتبال ایران شــروع 
‏کننــد و به مصاحبه با ســتاره‏های فوتبــال برســند. »فوتبال ۳۶۰« 
اگرچه شــباهتی به »۹۰« نداشــت اما کار را با حضور اهالی فوتبال 
پیش می‏برد تــا این‌که با حضور همایون شــجریان، کار به تیترهایی 
چون »همایون شــجریان از اولین دیدار و شروع رابطه عاشقانه خود 
با سحر دولتشــاهی در مصاحبه با عادل فردوسی‏پور پرده برداشت« 
رســید. فردوســی‏پور اما ظاهراً نه‏تنها از این رونــد ناراضی نبود که با 
»ویژه‏برنامه یورو ۲۰۲۴«، برنامه‏اش را بر مبنای حضور ســلبریتی‏ها 
پایه‏ریزی کرد؛ اتفاقی که موجب شــده اســت برنامه‏ساز خبره‏ای که 
روزگاری بیــش از هــر چیز دیگــر به‌خاطر تلاش‏های شــجاعانه‏اش 

برای سالم‏ســازی فضای فوتبال و به زبان آوردن حرف مردم شناخته 
می‏شد، شهرت و محبوبیت‌اش را صرف به خط کردن سلبریتی‏هایی 
کند که می‏داند از آن‏ها پاســخ نه نخواهد شــنید تا علی‏الظاهر بیش 
از هــر چیز قــدرت و ضریب نفــوذ خود را بــه رخ بکشــد. در چنین 
شرایطی هســتند منتقدانی که معتقدند، از برنامه‏سازی که روزگاری 
بــه دنبال اصلاح مشــکلات و تابانــدن نور حقیقت بــر زوایای پنهان 
بود، چیزی باقی نمانده اســت و آن‏چه برنامه‏ساز بی‏پروا و پیش‏روی 
دیروز می‏ســازد حالا بی‏شــباهت به شوهای شــبکه‏های ماهواره‏ای 
نیســت؛ شــویی که مجری و مهمانانــش بــرای وقت‏گذرانی دور هم 
جمع می‏شــوند، نه آن‏چه روزگاری فردوســی‏پور در آن خبره بود؛ از 
نقد سیاســت‏زدگی فوتبال تا پشــت‏پرده دلالی‏ها و طرح مسائل روز 
جامعه. رویکردی که به‌خاطرش تاوان هم می‏داد اما چنان به مسیری 
که در آن گام برمی‏داشــت مومن و معتقد بود که پا پس نمی‏کشید و 
اگر چنان ناهنگام و نابخردانه از تلویزیون حذف نمی‏شد این روزها در 
همان مســیر بود، نه دست‏اندرکار شترگاوپلنگی که دیگر شباهتی به 

برنامه ترازی که وعده داده شده بود، ندارد. 

حرکت سلبریتی‏ها از حاشیه به متن  �
کمر بســتن مدیران سازمان صداوســیما به حذف عادل فردوسی‏پور 
و برنامــه »۹۰« از تلویزیــون و فرصت‏ســوزی غیرقابل انــکاری که با 
ایــن اتفاق رخ داد، نکته‏ای اســت کــه حتی منتقــدان این روزهای 
برنامــه »فوتبال ۳۶۰« پیش از مطرح کردن هر انتقادی به آن اشــاره 
می‏کنند؛ حذفی که حتی پس از سال‏ها همچنان محل ابهام است و 
هرازگاهی در رســانه‏ای اشاره‏ای به علت آن می‏شود و هر بار به گردن 
یکی از مدیران می‏افتد. تا جایی که در آخرین اظهارنظر مطرح‌شــده 
–اردیبهشــت‌ماه ۱۴۰۳ در گفت‏وگــو بــا شــبکه شــرق- علی‏اصغر 
پورمحمدی، یکی از کسانی است که به‌واسطه مدیریت شبکه سه‌سیما 
ســال‏ها در جریان اتفاقات برنامه »۹۰« بود و از نزدیک روی ساخت و 
پخش این برنامه نظارت می‏کرد تعطیلی این برنامه را تصمیمی از بالا 
دانست که علی فروغی، مدیر وقت شبکه سه هم در آن نقش اصلی را 
ایفا نکرده بود. عادل فردوسی‏پور در برنامه »۹۰« به‌واسطه مختصات 
رسانه‏ای چون صداوسیما به‏‏رغم همه انتقادات وارده به این سازمان، 
دســت‏کم می‏دانســت که با وجود خط‌قرمزهای موجود، می‏تواند بر 
آن‏چه در آن متخصص اســت متمرکز باشــد و حضور مهمانان ویژه و 
غیرفوتبالــی را به‌ویژه‏برنامه‏ای چون »پایان برنامه ۹۰ در ســال ۹۰ با 
حضور ســه بازیگر سینما!« محدود می‏ســاخت. در آن موقعیت اگر 
هم رامبد جوان، حبیب رضایی و ســروش صحت به »۹۰« می‏آمدند، 
صرفاً بــرای افزودن طعمی دیگر بــه برنامه‏ای فوتبالی بــود نه اینکه 
به‌عنوان ســتاره‏های ســینما به متن برنامه‏ای فوتبالی تبدیل شوند. 
وضعیتی که اکنون ۱۸۰ درجه تغییر کرده اســت تــا آن‏چه از برنامه 
عادل فردوسی‏پور در فضای مجازی وایرال می‏شود، نه جروبحث‏های 
جنجالــی فوتبالی که کلیپ‏هایــی با عناوینی »موتورســواری عادل 
فردوســی‏پور و همایون شــجریان«، »رقابت عادل و گوچی روی میز 
پینگ‏پنگ«، »حاشیه‏های حضور مهدی پاکدل و رعنا آزادی‏ور« و.... 
باشد. بی‏آنکه بتوان نشانی از عادل فردوسی‏پور سال‏های دهه ۸۰ و 
۹۰ در آن جست. جدا از اینکه بی‏شک تغییر رسانه، از صداوسیما به 
اپلیکیشنی که‏ باید خودبسنده باشد نیازمند کسب درآمد است، جدا 
از اینکه ســلبریتی‏ها و دفعات بازدیدی که برای یک ویدئو می‏سازند، 
می‏تواند منبع درآمد برنامه‏ســازانی باشــد کــه ناگزیرند منبعی مالی 
بــرای ادامــه حیات خــود بیابنــد و این همــه گریزناپذیر اســت، اما 
همچنان می‏توان این ســوال را مطرح کرد که آیا اگر تلویزیون چنان 
فرصت‏ســوزی نابخردانه‏ای را انجام نمی‏داد و فردوســی‏پور را حذف 

نمی‏کرد، باز هم شاهد اتفاقی که رخ داد می‏بودیم؟ 

از »۹۰« تا »فوتبال ۳۶۰«:
تبدیل برنامه‏ساز مطالبه‏گر سال‏های دور  به سلبریتی‏باز سال‏های نزدیک

دورهمی با ستاره‏ها
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کتابخانه

پیشرفت فناوری و خیر همگانی

کتاب »قدرت و پیشــرفت: تلاش هزارســاله 
برای دستیابی به فناوری و رفاه«، نوشته‏‏ دارون 
عجم‏اوغلو با ترجمه‏ میرجواد سیدحسینی در 
۶۷۴ صفحه، با قیمت ۳۹۸ هزار تومان توسط 
انتشارات پارســه منتشر شده اســت. دارون 
عجم اوغلو، متولد ســال ۱۹۶۷، اقتصاددان 
آمریکایی با اصالتی ترکیه‏ای اســت. او عضو 
هیئت‌علمی مؤسســه‏ فناوری ماساچوست و 
عضو دائم فرهنگستان هنر و علوم آمریکاست. 
کتاب »قدرت و پیشــرفت« که نخســتین‏بار 
در ســال ۲۰۲۳ منتشر شــده است، توضیح 
می‏دهد که پیشــرفت فناوری خودبه‏خود به 
خیرِ همگانی منجر نمی‏شود. این کتاب نشان 
می‏دهد که رشد بهره‏وری که به‏دلیل پیشرفت 
فناوری به‏وجود آمده است، تنها در زمان‏هایی 
توانسته به اشتغال‏زایی و افزایش دستمزد منجر شود که خواست کارفرمایان 
و کارگران در آن دخیل بوده باشــد. به‏گفته‏ شوشــانا زوبوف، نویســنده عصر 
ســرمایه‏داری نظارتی »فناوری صرفاً زمانی به رفاه مشترک کمک می‏کند که 
به وســیله‏ حقوق دموکراتیک، ارزش‏ها، اصول و قوانینی که آن‏ها را در زندگی 

روزمره ما حفظ می‏کند، رام شود.« 

قدرت و پیشرفت
 نویسنده:‌

دارون عجم‏اوغلو
مترجم: میرجواد 

سیدحسینی
انتشارات: پارسه

تاریخ

روز جهانی جمعیت
11 ژوئیــه برابــر بــا 20 تیرماه 
مصادف با روز جهانی جمعیت 
اســت. این روز با هدف آگاهی 
از مســائل مرتبــط بــا جمعیت 
روز  اســت.  شــده  نامگــذاری 
جهانی جمعیت در سال 1989 
از سوی سازمان ملل نامگذاری 

شد. تعیین تاریخ این روز با 11 ژوئیه 1987 میلادی مصادف شده که در آن 
تاریخ، جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد نفر گذشــت. جمعیت جهان از 2/5 
میلیارد نفر در ســال 1950 به 7 میلیارد نفر در سال 2011 میلادی افزایش 
یافت و این مســئله نیاز جدی به توســعه پایدار، توســعه شهری،‏ دسترسی 
به خدمات بهداشــتی و قدرت بخشــیدن به جوانان را بیش از پیش ضرورت 
بخشــید. در ســال 1989 میلادی،‏ ســازمان ملل متحد پیشــنهاد داد تا با 
تمرکز جدی بر مســائل جمعیتی حول محور سیاست‏های کلی توسعه‏ای، 
راه‏حل‏هایی برای این معضل پیدا شود. از مشکلات افزایش بی‏رویه جمعیت 
می‏تــوان بــه کمبــود آب و غذا، آلودگی هــوا، ازدحام جمعیــت در مناطق 
مسکونی، تخریب لایه ازون، کمبود منابع نفت و گاز و حتی جنگ اشاره کرد. 
افزایش جمعیت البته می‏تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. جمعیت مرفه و 

توانمند، فرصت است، اما در غیر این صورت، افزایش جمعیت آسیب‏زاست.

 آقای نخعی
 شما از این لحظه آزادِ آزادِ آزادی

ســام روح‏اللــه؛ این اولین‌بار اســت که تو را با اســم 
کوچکــت می‏خوانم. مــن تو را دو یا ســه بار بیشــتر 
ندیده‏ام و قبل از دیدن، شنیدن بود. شنیدن صدای تو 
از پشت تلفن زندان و تو در همان گفت‏وگوهای تلفنی 
کوتاه، همیشــه آقای نخعی بودی. یادم است یک‌ بار 
بعدازظهر، در ساعت شــلوغی تحریریه زنگی به الناز 
زدم تا صدای همهمه روزنامه‏چی‏ها را از یاد نبرم وقتی 
موعد صفحه‏بندی و هیاهوی عصرانه می‏شــد. الناز 
گفت گوشی دستت با روح‏الله حرف بزن. بلند گفتم 
ســااام آقای نخعی. گفتی سلام و بعد از چند جمله 
احوالپرسی دیگر صدایت نیامد. الناز دوباره گوشی را 
گرفت و گفت الهه، روح‏الله بغض کرده نمی‏تواند حرف 
بزنــد. با خودم گفتم چرا؟ او کــه تا به حال اصلًا من را 
ندیده! اصلًا مناسبات همکاری و دوستی هم بین ما 
برقرار نبوده، چرا گریــه؟ الان که تو آن ور دیوارهایی و 
من این طرف، بیشــتر می‏فهمم که چطور آدم وقتی 
به صندلی خالی همکار روزنامه‏نگارش نگاه می‏کند، 
می‏توانــد بغض کند حتی اگــر فقط چند بــار او را از 
نزدیک دیده باشد یا پیش از آن صدایش را پشت تلفن 
شــنیده باشد. حالا بیشــتر از قبل، حال همکارانم را 
درک می‏کنم که در نبودنم، برایم در روزنامه یادداشت 

می‏نوشتند. 
می‏دانم رفقایت بیشتر از همیشه پریشان تواند؛ یادم 
است یک روز خبری از پرونده تو به زهرا و هدی رسیده 
بود. در حیاط کوچک زندان بودیم و آنها با چشم‏های 
نگران به هم نگاه می‏کردنــد و از تو حرف می‏زدند. با 
خودم فکر می‏کردم خودشان در زندانند اما دل‏نگران 
رفیــق بیــرون از زندانند. اما خب مگــر رفاقت همین 
نیســت؟ حالا که ما بیرونیم و تو آن طرف، بیشتر یاد 
دیدار اول‏مــان می‏افتم. روزی که برای اولین‌بار بعد از 
یک‌ســال‌ونیم پایم را به تحریریه گذاشتم و جشن به پا 
بود، آمدی جلو و با لبخندی گشاد گفتی خوش آمدی، 
به امید بیرون آمدن زهرا و هدی که جشن‏مان تکمیل 
شــود و خندیدی. آنها چند روز بعد آمدند، تو را دیدم و 
گفتی دیدی چقدر خوشتیپ آمدند؟ چیزی نگذشت 
کــه تو رفتــی. چشــم‏انتظاری هم بخشــی از رفاقت 

شماست و رفاقت همه ما.
نمی‏دانم هنوز هم روزنامه به بندتان می‏آید یا نه. به بند 
ما که نمی‏آمد و دلیلش هم مشخص بود: زیستن در بند 
نسوان! نمی‏دانم شما هم مسئول پخش روزنامه دارید؟ 
که دانه‏دانه روزنامه‏ها را که برای ما اطلاعات و اعتماد بود 
و بسیاری از روزها هیچ کدام‏شان نبود، سر میزها بگذارد 
و هر روز صبح مثل من که مامور پخش روزنامه بودم، بلند 
بلند بگوید: »روزنامه، روزنامه دارم، خبرای داغ، خبرای 
تــازه!« و بعد هم‏بندی‏هایت بخندند و یکی‏یکی بیایند 
ســراغ خبرهای داغ! که معمولًا دردی از دردهایشــان 
در چهاردیواری زندان دوا نمی‏کرد. نمی‏دانم این چند 
ماهــی که داری روزهایــت را در اوین می‏گذرانی چقدر 
دنبال اسمت در همین روزنامه‏ها گشته‏ای. چقدر دلت 
خواسته ببینی که فراموش نشده‏ای؟ چقدر دلت گرفته 
وقتی دیده‏ای آنقدر غم و غصه در این سرزمین ریخته که 
انگار نام تو در میانه گم شده است؟ چقدر یاد روزهایت 
در تحریریه‏هایی که قلم زده‏ای، می‏افتی؟ هنوز هم به 
قول شهاب، شوخی‏های بی‏مزه می‏کنی؟ یا بحث‏های 
طولانی که انگار هیچ پایانی برایش نیســت؟ هنوز هم  
آزارت به کسی نمی‏رسد؟ چقدر کتاب خوانده‏ای؟ البته 
شــنیده‏ام که زیاد می‏خوانی. تنهــا کاری که در زندان 
نجات‏بخش است. کتاب‏ها را باز می‏کنی و رویاهایت را 
پرواز می‏دهی و می‏نشــینی به امید روز آزادی تا همان 
رویاها را در دستت بگیری و پا به بیرون بگذاری و شاید 

بتوانی همان‏ها را زندگی کنی.
اگر روزنامه به دســتت رســید و این ســتون را دیدی، 
می‏خواهــم بدانــی جای خالــی تــو در تحریریه این 
روزنامه، مثل خاری در چشــم اســت. می‏خواهم دل 
قوی داری که روشنی حتماً به زودی از پشت دیوارهای 
بلند و ســنگین اوین به زودی بــالا می‏آید و این‌بار من 
می‏آیــم به اســتقبالت و بعد با هــم آرزوی آزادی دیگر 
دوســتان دربندمان را زمزمه می‏کنیم. می‏خواهم هر 
روز با خودت تکرار کنی که این روزها تمام خواهد شد 
و بدانی تحریریه و صندلی خالی‏ات که حالا مسکوت و 
ساکن است و معمولًا کسی روی آن نمی‏نشیند، منتظر 
بازگشت توســت. به امید روزی که آن آقای بلندگو به 
دســت بندتان، همان که همیشه ما صدایش را موقع 
آزادی زندانیان مرد می‏شــنیدیم که به آسمان و ستاره 
و باران سلام می‏گفت، بگوید: »آقای روح‏الله نخعی، 
شما از این لحظه آزادِ آزادِ آزادی. این آزادی را به شما و 

خانواده محترمان تبریک می‏گوییم.« 
سرت بلند بماند روح‏الله نخعی. مثل همیشه.
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 چهره

ضرغامی در هوای سلطان قلب‌ها
بار دیگــر عزت‌الله ضرغامی در فضای مجازی خبرســاز شــد. وزیر 
میــراث فرهنگی و گردشــگری که در چند ســال اخیر ســعی کرده 
خود را همرنگ مردم نشــان دهد، این‌بار در بازار وکیل شــیراز سراغ 
یــک نوازنده هنــگ درام رفت و آهنگ ســلطان قلب‏هــای عارف را 
درخواســت کرد! البته او نام این ساز را نمی‏دانست و وقتی نوازنده 
گفــت هنگ درام، پرســید چی‌چــی درام؟ همین جملــه او البته با 
نقدهایــی از ســوی کاربــران مواجه شــد. ازجمله اینکــه وقتی در 
ســازمان صداوســیما که ضرغامی یک‌دهه مدیریــت آن را به عهده 
داشت نمایش ســاز ممنوع باشد، معلوم است 
که او ســازهای جدید را نمی‏شناسد. برخی 
دیگر هم نوشــتند، چطور آقــای ضرغامی 
آهنگ عارف را می‏شــناخت و اگر شــنیدن 
این موســیقی اشــکالی نــدارد پــس چرا 
این  ممنــوع اســت. خیلی‏ها هــم 
رفتــار ضرغامــی را حرکتی 
نمایشی برای مردمی‌بودن 
او  اینکــه  می‏دانســتند. 
ســلطان  دارد  دوســت 

قلب‌ها شود. 

روزنامه‏نگار
الهه محمدی


